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 یازدهم: خاک آزادگاندرس . 82ص

 وطنان من را بکشی، از سرزمین من مبارزان بیشتری به پا خواهند خاست.هممن! اگر دشمن 

 یکرم را بسوزانی، تیربارانم کنی، سرم را از تنم جدا کنی ...پ. ای دشمن! اگر 2

 توانی عشق من به میهنم را از من بگیری.. نمی3

. کشننته شنندن مننن در را، وطنننم، نشننان  وجننود  مننن اسننت هنند  /. مننن ایرانننی هسننتم و شننهاد  آرزو 4

 داشتن من است.

. تصور نکن عشق من به کشنورم از بنین بنرود/  تنی بزند از منرگم شنزم  عشنق منن بنه وطننم از خناک             5

 ز بین نخواهد رفت(.من خواهد افروخت )با مرگ هم عشق من به کشورم ا

کننم/ اسنس سنرکم منن     دارم و ننه خنواهم منی   منی  تبزرگن  ، ننه کننم سازش میشوم، نه می ت. نه تسمیم6

 کند.عمیه توطئ  تو  ممه می

 هم  وجودم سراسر خشم عمیه توست. /اندتو متحد شد، برای جنگ با. مردم کشورم 7

-)جنگ بننا تننو را ادامننه مننیبور هسننتمصنن /هسننتم )رها از بنندی(. مننن انسننانی آزاد، از سننرزمین وارسننتگان8

 .دهم(

 دارم.دست از اعتقاد به و دانیت خدا برنمی مرا بکُشیستمکارانه .  تی اگر 9

 


